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عطف كتاب

يكى بود يكى نبود
بازنويسى حميدرضا نجفى از تعدادى 
ــوى، اخيرا  ــوى معن ــتان هاى مثن از داس
ــه منتشر  ــارات كتاب پارس از طرف انتش
ــده است. اين كتاب، جزيى از مجموعه  ش
«يكى بود يكى نبود...» است. هدف از اين 
ــف عليخانى  ــه، كه دبير آن يوس مجموع
ــنايى خوانندگان غيرمتخصص  است، آش
ــف  ــنى مختل ــاى س ــات، از گروه ه ادبي
ــت.  ــى اس ــن ادبيات فارس ــا متون كه ب
داستان هاى مثنوى معنوى نيز با همين 
هدف توسط حميدرضا نجفى بازنويسى 
ــده اند. روايت نجفى از داستان هايى كه  ش
ــاده دارد و نجفى  ــاب كرده، زبانى س انتخ
ــنى  ــت برخى قصه ها نيز از چاش در رواي
ــتفاده كرده. مثل شروع قصه اول  طنز اس
با عنوان «بيمار خيالى» كه اينگونه است: 
ــم بداخلاق و بدتر از همه، مثل  «خيلى ه
ساعت منظم و دقيق بود. خيلى بد است 
كه آدم يك اخلاق خوب هم نداشته باشد، 
اما در سخت گيرى منظم باشد. آن زمان 
زنگ تفريح هنوز اختراع نشده بود. معلم 
ــت بچه ها حتى تكان بخورند.  نمى گذاش
ــادت بد ديگر  ــن معلم بداخلاق يك ع اي
ــد.  ــت؛ هيچ وقت مريض نمى ش هم داش
ــلامت  ــد، حتى س وقتى آدم بداخلاق ش
ــت. به قول آقاى مولوى،  هم برايش بد اس
مثل سنگ خارا بود: هست او چون سنگ 
ــنگ خارا  خارا برقرار. معلمى از جنس س
خيلى بد و وحشتناك است...» حميدرضا 
ــتان را براى  نجفى در اين كتاب، 14داس
ــه قصه هاى  ــاب كرده ك ــى انتخ بازنويس
ــير و خرگوش  ــرد بقال و طوطى»، «ش «م
باهوش»، «كودك حلوافروش» و «دوستى 

خاله خرسه» از جمله اين قصه هاست. 

تاثيرات جنگ
ــان ايرانى كه اخيرا از طرف  ديگر رم
ــر زاوش به چاپ رسيده، رمانى است  نش
با عنوان «هيچ وقت»، نوشته ليلا قاسمى 
كه اولين رمان نويسنده اش است. جنگ 
ــان  و تاثير آن بر آدم هايى كه كودكى ش
ــپرى شده، درونمايه  در دوران جنگ س
ــكل داده  ــان «هيچ وقت» را ش اصلى رم
است. وقايع اين رمان در تهران مى گذرد 
ــن- راوى، روايت  ــرگاه م ــان از نظ و رم
ــن رمان:  ــى از اي ــود. اينك بخش مى ش
ــاد پويا. ديليت  ــك دارى نوين، اقتص «بان
مى كنم و گوشى را مى اندازم روى مبل. 
ــته ايم توى هال. آشپزخانه  دوباره نشس
ــرم آمد. بدون اينكه  به نظرش زيادى گ
ــد مى گويم تبليغاتى بود.  چيزى بپرس
ــى هستم؟  ــد منتظر تلفن كس مى پرس
ــتم؟ لبخند مى زند. سرم را  نيستم. نيس
ــراش را نمى دانم. يك  ــدازم زير. چ مى ان
سيب از ظرف سفالى روى ميز بر مى دارد 
ــروع مى كند به پوست كندنش. آرام  و ش
ــت سيب مثل  و ظريف. حلقه هاى پوس
فنر مى پيچند و شكل يك سيب درسته 
ــيب پوست كنده  ــوند. س توخالى مى ش
ــته هاش  ــمت مى كند و هس را چهارقس
ــتى  را مى گيرد و مى گذارد توى زيردس
جلوم. مى گويد كامران و تكه اى از پوست 
ــر تكان  ــيب را دهانش مى گذارد. س س
ــيب  ــت س مى دهد. نمى دانم براى پوس
ــد كامرانِ چى؟  يا براى كامران. مى پرس
ــم فاميل  ــم منظورش اس فرض مى كن
ــر مى گردد و  ــت. مى گويم. ب كامران اس
سرتاپايم را نگاه مى كند و مى گويد خانم 
ــم چه قدر  ــى و مى خندد. اين اس صديق
برايم غريبه است. نه فقط از زبان مهشيد. 
ــاب مى كنم كه غير از  از زبان همه. حس
سرايدار و آژانس محله ديگر كى به اين 

اسم صدايم مى كرد؟... »

مرور

نظم و نثر ايران از آغاز تا امروز

ــون نظم و نثر  ــامل نمونه هايى از مت ــت ش ــخن»، مجموعه اى اس «كاخ س
كلاسيك و معاصر ايران، كه به ترتيب تاريخى و بر اساس سير تطور نظم و نثر 
در طول تاريخ، كنار هم قرار گرفته اند. بخش ديگرى از كتاب هم به مقالاتى از 
استادان زبان و ادبيات فارسى و مباحثى در زمينه آيين نگارش اختصاص دارد. 
ــارا وزيرزاده- در مقدمه  گردآورندگان كتاب -دكتر محبوبه حيدرى و دكتر س
ــى كه در كتاب آمده،  ــاب درباره رويكرد خود در انتخاب متون ــود بر اين كت خ
ــته اند: «رويكرد مولفان در انتخاب نمونه ها، جذابيت متن براى دانشجويان  نوش
ــعى شده است گزيده ها از نمونه هاى متنوع انتخاب  است. به همين منظور س
ــتانى آثار يك نويسنده يا شاعر كه  ــود و در صورت امكان، از نمونه هاى داس ش
ــتفاده شده است. سعى مولفان تا حد  ــترى دارد، اس براى جوانان جذابيت بيش
امكان بر فراهم آورى متون جذاب براى مخاطبان مختلف از قوميت ها و مناطق 
جغرافيايى گوناگون ايران بوده است.» بخش اول كتاب به نمونه هايى از نظم و 
نثر پارسى اختصاص دارد و از ادبيات پيش از اسلام آغاز مى شود، با ادبيات پس 
ــلام ادامه مى يابد و به دوره هاى مشروطه و معاصر مى رسد. در بخش دوم  از اس
كتاب، مباحثى در فرهنگ ايرانى و زبان فارسى آمده و بخش سوم به نگارش و 
ويرايش اختصاص دارد. بخش هايى از گلستان سعدى، مقالات شمس تبريزى، 
تاريخ بيهقى، قابوسنامه و داستان هايى چون داش آكل صادق هدايت، انترى كه 
لوطيش مرده بود صادق چوبك، داستانى از عزاداران بيل غلامحسين ساعدى 
از جمله متونى هستند كه در اين كتاب آمده اند. كتاب كاخ سخن را انتشارات 

مرواريد در 1100 نسخه منتشر كرده است. 

رمانى درباره هيروشيما

ــياه» رمانى است از ماسوجى ايبوسه، نويسنده ژاپنى. رمانى درباره  «باران س
بمباران هيروشيما كه چنانكه در مقدمه ترجمه فارسى آمده، انگيزه نگارش آن 
به راه افتادن جنگ خونين ديگرى از طرف آمريكا در نقطه اى ديگر از دنيا، يعنى 
ــت و اينكه فاجعه هيروشيما، درس عبرتى براى جنگ افروزان  ويتنام، بوده اس
ــت چندسال از آن فاجعه به كشتارى ديگر مشغول  نبوده و حال پس از گذش
ــيما سكوت كرده  ــه را كه تا آن زمان درباره هيروش بودند. جنگ ويتنام، ايبوس
بود، وا داشت كه نه از خود جنگ ويتنام كه از هيروشيما بنويسد. در مقدمه از 
قول ايبوسه درباره انگيزه اش از نوشتن باران سياه مى خوانيم: «آن زمان آمريكا 
ــه آمريكا به ويتنام خبر روز  ــيار جدى گرفته بود و جزييات حمل جنگ را بس
ــم. باران  ــده بود. آخرش فكر كردم، بايد در مخالفت با جنگ چيزى بنويس ش
سياه داستانى است كه بعد از جنگ ويتنام نوشتم.» ايبوسه نويسنده اى است كه 
كنزابورو اوئه، نويسنده مطرح ژاپنى او را بزرگ ترين نويسنده قرن بيستم ژاپن 
ناميده است. اينك بخشى از رمان باران سياه: «صبح روز ششم ماه اوت، سرگروه 
خدمات مدرسه راهنمايى شماره دو هيروشيما روى پل تنما يا پلى ديگر در غرب 
هيروشيما، داشت آدرس مى پرسيد كه بمباران شد. در آنى همه دانش آموزان 
سوختند. معلم راهنما از دانش آموزان خواسته بود سرود «اگر به دريا روى...» را با 
صداى آهسته بخوانند. وقتى خواندنشان تمام شد، دستور داد «متفرق شويد» و 
او خودش را كه جلودار گروه بود، توى رودخانه طغيان كرده انداخت. دانش آموزان 
ــاند كه به  هم همه از او تقليد كردند. اين خبر را يكى از آنها به گوش بقيه رس
ــختى جان به در برده و برگشته بود؛ اما گفته مى شود او هم سرانجام مرد.»  س
باران سياه مورد اقتباس سينمايى هم قرار گرفته است. اين رمان را نشر گيسا با 

ترجمه قدرت االله ذاكرى از متن ژاپنى منتشر كرده است. 

جنگ با نابودگران زمين

جنگاوران اخترناو، رمانى است از رابرت انسون هاينلاين، نويسنده آمريكايى 
ــال 1959 نوشته شده و چنانكه در مقدمه  ژانر علمى- تخيلى. اين رمان در س
ترجمه فارسى كتاب اشاره شده، يكى از رمان هاى جنجال برانگيز دهه هاى 50 
ــت. در مقدمه درباره نوع نگاه انتقادى هاينلاين در رمان  و 60 ميلادى بوده اس
جنگاوران اخترناو آمده است: «هاينلاين در اين كتاب به نظام پرورشى حاكم بر 
ــديد پديده اى به نام بزهكارى  جامعه فعلى آمريكا مى تازد كه نتيجه اى جز تش
ــتيبانى  ــنى از روش هاى قديمى و ديرپاى تربيتى پش ــان ندارد و به روش جوان
ــخصيت رمان جنگاوران اخترناو، سربازى است از قرن بيست ودوم  مى كند.» ش
كه با آنها كه مى خواهند زمين و نوع بشر را نابود كنند مى جنگد. اينك بخشى از 
اين رمان: «هميشه پيش از هر پرش شروع مى كنم به لرزيدن. البته آمپول هاى 
ــت كه  ــلا با هيپنوتيزم هم آماده ام كرده اند، پس منطقى اس لازم را زده ام و قب
هيچ نوع ترس واقعى در خودم حس نمى كنم. روانپزشك كشتى، امواج مغزى ام 
را در حين خواب بررسى كرده و يك سرى سوال هاى عجيب وغريب هم از من 
پرسيده است. به نظر او اين از ترس نيست، اصلا چيز مهمى نيست؛ لرزيدن من 
درست مثل لرزش پوست اسبى است كه پشت خط شروع مسابقه، منتظر آغاز 
حركت باشد. كسى چه مى داند، شايد هم همين طور باشد؛ آخر من كه تا به حال 
اسب مسابقه نبوده ام. ولى حقيقت اين است: من هربار، حسابى خودم را مى بازم. 
30دقيقه مانده به حركت، وقتى در اتاق پرش را جريانگ به صف شديم، فرمانده 
دسته بازرسى مان كرد. اين فرمانده دسته هميشگى مان نبود، چون ستوان راژاك 
در آخرين پرش كشته شد. فرمانده دسته جديد در واقع يك سرگروهبان بود؛ 
ــتى. جِلى يك دو رگه فنلاندى -ترك اهل  گروهبان جلال، گروهبان كادر كش
سياره اسكندر از منظومه همدم، قنطورس بود. يك مرد سبزه رو و ريزه كه بيشتر 
شبيه به يك كارمند ادارى بود، ولى به چشم خودم ديدم كه چطور دوتا سرباز 
ــتش به يقه آن  ــت و غول پيكر را از پا انداخت. بايد بالا مى پريد تا دس نيمه مس
ــد و بعد هم سرهاشان را مثل دوتا گردو به هم كوبيد و خودش را كنار  دو برس
كشيد تا روى زمين پهن شوند...» جنگاوران اخترناو را نشر قطره با ترجمه پيمان 

اسماعيليان منتشر كرده است. 

ــگ  سالى»، رمان تازه بلقيس سليمانى از  قلندر، شخصيت اصلى رمان «س
ــت. مقارن با حوادث سال 60، از پخش و  ــازمان مجاهدين خلق اس اعضاى س
ــريات سازمان دست مى كشد، تيغ موكت برى اش را در سطل آشغال  توزيع نش
خيابان هاشمى نافور مى كند و به روستاى خود، شمس آباد بازمى گردد. قلندر 
ــال جا خوش مى كند. ظرف اين مدت در  در طويله خانه پدرى، به مدت 24س
ــى را از طريق راديو و اتفاقات زندگى  ــپش ها حوادث سياس معيت كك ها و ش
خصوصى اش را از طريق سوراخى كه در ديوار طويله كنده است، جزبه جز دنبال 
مى كند. چشم هايش روزبه روز ضعيف تر مى شوند، ستون فقراتش قوز مى كند، 
نامزدى اش با صنم، دختر عمويش به هم مى خورد. حسينعلى، پسر عمويش به 
نيروهاى انقلاب اسلامى و داو طلبان جنگ مى پيوندد. در نهايت در سير حوادث 
24ساله «سگ سالى»، نيروهاى امنيتى قلندر را دستگير مى كنند و پس از طى 
مراحل اوليه، آزادش مى كنند. از اين بابت، مى توان قلندر را رابينسون كروزوئه 

شمس آبادى نام نهاد. 
بلقيس سليمانى براى روايت «سگ سالى»، راوى داناى كل را برگزيده است. 
ــراف اول رمان با جمله «فهميد اين پارس براى تاراندن روباه يا  ــان پاراگ در هم
شغالى بوده كه به يكى از مرغدانى هاى قلعه زده»، درمى يابيم كه راوى داناى كل 
محدود به شخصيت اصلى يعنى قلندر است. در 24سال اقامت قلندر در گودال 
داخل طويله نيز چنين به ذهن مخاطب متبادر مى شود كه قلندر به محدوديت 
ادراكات و منابع حسى دچار است. ولى سير رمان هيچ نشانى از اين محدوديت 
ندارد. راوى برخلاف مقدمات فصل هاى اول كتاب، خلف وعده مى كند و به راوى 
ــاى كل نامحدود، قلب ماهيت مى يابد. جهش از راوى داناى كل محدود به  دان
نامحدود، عارضه داستان نويسى معاصر ايران است و ظاهرا با اين همه تاكيد بر 
عناصر فرمى و كار كارگاهى، اين معضل همچنان به قوت خود ادامه دارد. هرچند 
از منظرى ديگر، جهش از داناى كل محدود به نامحدود، جهشى گفتمانى است. 
گفتمان غالب، چنين اقتضا مى كند كه به مقتضاى روايتى كه بيان پذير مى شود، 
راوى خود سطح اطلاعاتش را دستكارى كند. «سگ سالى» نمونه مناسبى براى 
تحليل اين شيوه روايى است. راوى داناى كل، هرجا دلش بخواهد همه چيز را 
ــر در نمى آورد. دليلش هم روشن است.  مى داند و هرجا نخواهد از هيچ چيز س

داناى كل محدود به ذهن راوى، راوى «همزمانى» ها است. اما راوى كل نامحدود 
كه از همه امور سر درمى آورد، راوى «در زمانى» ها است. به عبارت ساده تر، قلندر 
امور جهان پيرامون خود را با وقفه زمانى اندكى به راوى تقديم مى كند، اما مابقى 
آدم هاى رمان در اختيار راوى داناى كل تاريخ اند. با تامل بيشتر در نحوه چينش 
ــيار كند  فصل هاى كتاب درمى يابيم كه زمان براى راوى داناى كل محدود بس
مى گذرد، حال آنكه براى راوى داناى كل نامحدود، مدتى به اندازه 24سال، مثل 
يك چشم به هم زدن است. خلاصه اش اينكه راوى، داناى كل محدود به ذهنِ  
«لحظه» هاى قلندر است و توامان، راوى داناى كل نامحدودِ «مدت» هاى قلندر نيز 
هست. آيا اين دو نحو روايت، خبر از وجود دو راوى مى دهند؟ يا اينكه ذهنيت 

راوى با دو طرز تلقى گفتمانى متفاوت، داستان را بازگو مى كند؟ 
ــگ سالى»، بر نقل هاى ماه سلطان از حوادث اطراف و  پاره هاى زيادى از «س
اكناف شكل گرفته است. يعنى در گام اول راوى داناى كل همه چيز را بر مبناى 
ــدر بازگو مى كند، در ادامه، مخاطب درمى يابد كه  تحليل ها و ذهنيت هاى قلن
همه اين اتفاقات را قلندر طويله نشين به تنهايى درنيافته است، بلكه بر حسب 
صحبت هاى ماه سلطان، اين اطلاعات به دست مى آيد و اينها همه در حالى است 
ــه در كمتر صحنه اى از رمان مواجهه قلندر با والدين اش، به مبادله اطلاعات  ك
زندگى روزمره منجر مى شود. مثلا وقتى قلندر اوقات تنهايى خود را با راديو پر 
مى كند و در نتيجه مصرف باترى ها زياد مى شود و به دنبالش، وقتى پدر قلندر 
به خاطر مصرف بيش از حد متعارف براى مغازه دار روستا دليل تراشى مى كند، 
ــت كه اين جزييات را از زبان چه كسى مى خواند.  ــن نيس براى مخاطب روش
ــت در «سگ سالى» بسيار است و اين به دليل ناتوانى در  نمونه هايى از اين دس
ــت. دهه 60، همان دورانى كه  داستان نويسى يا ضعف تكنيكى نويسنده نيس
ــديدا بازنمايى ناپذير است. با بضاعت و امكانات  ــتان در آن رخ مى دهد، ش داس
داستان نويسى ايران ظرف يك دهه گذشته سازگار نيست. دهه 60، در عرصه 
ــت. دهه 60، به دلايل بسيار، هنوز  روايت تابع وضعيت «نه هنوز... نه ديگر» اس
تاريخ نيست. در عين حال، دهه 60، ديگر زندگى روزمره يا سياست جارى هم 
به حساب نمى آيد. بنابراين، بازنمايى اين دوران بدون دستكارى ممكن نيست. 
راوى به ناچار دوشقگى را مى پذيرد و بر حسب مقتضيات داستان گاه در هيات 

ــل داناى كل نامحدودى  ــاى كل محدود به ذهن قلندر درمى آيد و گاه مث دان
مى شود كه از سير تا پياز همه چيز خبر دارد. فراموش نكنيم كه قلندر از اعضاى 
سازمان مجاهدين خلق است و از سال 60 تا 84 را در گودال حفرشده در طويله 
خانه پدرى اش سر مى كند. او آنقدر آنجا مى ماند تا «سياست» به «تاريخ» مبدل 
ــش دل مى كند. درمى يابد كه همه  ــازمان و اهداف گردد. ظرف اين مدت از س
تحليل ها و وعده هاى رهبران سازمان پوچ از آب درآمده اند. مثلا، قلندر ته گودال، 
پيوستن سازمان مجاهدين خلق به عراق را درك نمى كند. در جنگ و لطمات 
ناشى از آن، سازمان مجاهدين خلق در كنار ملت و مصايب ملت نيستند. قلندر 
با حيوانات زندگى مى كنند. به جمع كردن كك ها در شيشه مشغول است. هرچه 
زمان مى گذرد، فاصله اش با جهت گيرى هاى سياسى سازمان هى بيشتر و بيشتر 
مى شود. وضعيت راوى در«سگ سالى» شبيه به وضعيتى است كه لوييس كارول 
ــاعت» مطرح مى كند. راوى داناى كل محدود به ذهن قلندر مصداق  در «دو س
ساعتى است كه هر روز يك دقيقه عقب مى ماند، اما راوى داناى كل نامحدود، 
شبيه به ساعتى است كه كاملا از كار افتاده است. همان طور كه لوييس كارول 
شرح مى دهد، در ظاهر ساعت راوى داناى كل محدود به درد بخور تر است، ولى 
اين راوى فقط وقفه هاى 24ساله را مى تواند روايت كند، درست مثل آن ساعت 
لوييس كارول كه هر روز يك دقيقه عقب مى ماند و در ادامه درمى يابيم كه براى 
ميزان نشان دادن وقت به دو سال زمان نياز دارد. از يك جنبه، هر دو شكل روايت 
با هم شباهت دارند و آن اينكه هر دو شيوه به ساعت هايى خراب شبيه اند. روايت 
هيچ گاه واقعه را همزمان شرح نمى دهد. راوى در معرض هر واقعه اى يا ساعتش 
كاملا به  خواب مى رود يا زمان را پس و پيش نشان مى دهد. اما راوى سگ سالى، 
ترجيح مى دهد با ساعت به خواب رفته احوال جهان پيرامون قلندر را به اطلاع 
مخاطب برساند و ساعت عقب مانده به عوالم و مكنونات ذهنى قلندر اختصاص 
ــال راحت يقين حاصل مى كنيم كه تاريخ چيزى را  ــه اين ترتيب با خي دارد. ب
مى داند كه سياست از آن بى خبر است. علاوه بر اين، تاريخ به خطاكاران بخشش 
بيشترى در قياس با سياست بروز مى دهد. پس مطابق با تجويز طنزآلود لوييس 
كارول، چه بهتر كه به ساعت خوابيده تاريخ آنقدر خيره بمانيم تا بالاخره زمان با 

مكان عقربه هاى ساعت جفت و جور دربيايد. 
ــال  ــتى 24س ــود، دوش مى گيرد، پلش ــتگير مى ش قلندر بعد از اينكه دس
ــينى را از تن پاك مى كند و پس از چند روز استراحت در سلولى كه  طويله نش
ــقفى بلندتر از گودال طويله دارد، دوباره به صحنه زندگى بازمى گردد. حالا  س
درست آن هنگامى از روز است كه زمان با عددى كه ساعت به خواب رفته نشان 

مى دهد، كاملا منطبق است. قصه «آنها» به سر رسيد. 

رابينسون كروزوئه در شمس آباد 
ساعت هاى خراب راوى سگ سالى

امير جلالى

لوييس كارول: كدام يك بهتر اند، ساعتى را كه فقط يك بار در سال ميزان 
است يا ساعتى كه دو بار در روز؟ جواب شما اين است: «بى بروبرگرد، دومى.» 

بسيار خوب، حالا حواستان را جمع كنيد. 
من دوتا ساعت دارم: يكى اش اصلا كار نمى كند و ديگرى هر روز يك دقيقه 
عقب مى ماند: كدام يك را ترجيح مى دهيد؟ پاسخ مى دهيد: «بى ترديد، ساعتى 
كه عقب است.» حالا دقت كنيد: ساعتى كه هر روز يك دقيقه عقب مى ماند، 
بايد 12ساعت، يا 727دقيقه عقب بماند تا دوباره ميزان شود، در نتيجه ظرف 
دوسال فقط يك بار ميزان خواهد بود، حال آنكه ساعت خوابيده، غالبا مصادف 

با وقتى كه نشان مى دهد، يعنى دو بار در روز، ميزان خواهد بود. 
پس براى اولين بار، تناقض يقه شما را مى گيرد. 

 مى گوييد: «قبول، اما چه فايده كه ساعت دوبار در روز ميزان باشد، ولى 
من ندانم وقتش چه موقعى فرا مى رسد؟»

چرا متوجه نيستيد، فرض بگيريم آن ساعت، سر ساعت هشت خوابيده، 

ــاعت هشت، ساعت ميزان خواهد بود. در نتيجه، اين  در اين صورت راس س
ساعت، سر ساعت هشت ميزان خواهد بود. 

جواب مى دهيد: «درست، متوجه ام.»
بسيار خوب، پس شما براى بار دوم به تناقض دچار شديد: پس تا مى توانيد 
ــيد، تا مگر اين بار به تناقض  ــعى كنيد خودتان را از مخمصه بيرون بكش س

دچار نشويد. 
لابد به سوال كردن ادامه مى دهيد: «حالا من از كجا بفهمم كه كى ساعت 
هشت مى شود؟ ساعت خودم كه نشان نمى دهد.» صبور باشيد: شما مى دانيد 
كه هر وقت ساعت هشت باشد، ساعتتان ميزان است، بسيار خوب؛ پس روال 
ــما به اين منوال است كه يكسره بايد به ساعت خود چشم بدوزيد، و  كار ش
آن لحظه اى كه ساعت ميزان باشد، ساعت هشت خواهد بود. شما مى گوييد: 
ــتر بحث كنيد، بيشتر از موعد مقرر جا  «ولى...». ولى بى ولى، هرچقدر بيش

مى مانيد، پس بهتر است بس كنيد. 
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ــارات روزنه اقدام به چاپ داستان هاى ايرانى كرده  ــت كه انتش مدتى اس
ــر علاوه بر انتشار رمان هايى از نويسندگان شناخته شده مانند  است. اين نش
ــيوا ارسطويى و احمد بيگدلى دست به انتشار داستان هايى از نويسندگان  ش
جديد زده و به تازگى سه مجموعه داستان زير عنوان سرى «داستان ايرانى» 
منتشر كرده است. «محراب سانتاماريا»، «رازهاى سانتى مترى» و «مثل يك بوم 
ــتان هاى كوتاه است. آخرين رمان اين نشر، «خوف»  سفيد» عناوين اين داس
ــطويى رمان متفاوتى در فضاى ادبى ما بود كه انتشار آن نقدها و  ــيوا ارس ش
بحث هاى بسيارى را به راه انداخت. «محراب سانتاماريا» نوشته ملاحت نيكى 
شامل 10داستان كوتاه است كه در كمتر از 10صفحه نوشته شده. در پشت 
جلد كتاب آمده «محراب سانتاماريا حاصل كارگاه زندگى است. قصه ديروز و 
امروز ماست.» اين داستان كوتاه كه براى عنوان كتاب نيز انتخاب شده روايت 
اوهام و ترس  هاى مادربزرگى است كه از هجوم روس ها مى گريزد و مادرى كه 
ــم كور و جنگ مى گريزد و البته رنج و سرگشتگى نسلى كه در گذار  از خش
و انتظار، جوانى شان را به روزمرگى مى سپارند. اما نكته اى كه با نگاهى گذرا 
ــد، تنوع مضمونى داستان هاست، گرچه چند  به اين مجموعه به نظر مى رس
داستان اول تقريبا در فضاى مشتركى روايت مى شوند. «ما سه نفر بوديم»، كه 
داستانى است براى داوود غفارزادگان و داستان زيباى «ما سه نفر هستيم»، از 
داستان هاى متفاوت اين مجموعه است. «سومين روز بود كه با فاصله از مرز 

ــت مى زديم. خبر رسيده بود تحركات محلى زياد شده، در تلفن خانه اى  گش
روستايى درگيرى شده و به يك پاسگاه مرزى حمله شده بود. راه خط باريك 
مال رويى بود كه از چپ دور دامنه كوه مى پيچيد، پر از قلوه سنگ هاى غلتان 
ــنگى...» داستان با توصيف  پرحوصله وضعيت آغاز مى شود و  و پرتگاه هاى س
آرام آرام فضايى وهمناك را تصوير مى كند. و اين طور به آخر مى رسد: «...كنار 
يك صخره صاف، فرمانده ايستاد و چشم دوخت به زمين. بعد اياز رسيد، بعد 
امير، بعد من. پنجه هاى زرد و مومى مثل چنگال پرنده در هوا خشك شده 
بود. جز زيرپوش ركابى و زيرشلوار چيزى به تن نداشت. طاق باز افتاده بود ولى 
سر از گردن بريده 180درجه چرخيده و صورت به گلِ يخ زده چسبيده بود. نه 

كلاه، نه كت، نه پوتين، نه يك تكه لباس ديگر. نمى شد فهميد عراقى است يا 
ايرانى، نظامى است يا محلى. هويتى نداشت، فقط يك بدن بود، يك مردِ مرده»

«رازهاى سانتيمترى» نوشته مردعلى مرادى، مجموعه داستان ديگرى است 
ــتان را دربردارد. پشت جلد اين مجموعه آمده است: «توى اين  كه هفت داس
دنياى پيچيده چيزى به اندازه رابطه آدم ها پيچيده نيست. همه آدم ها رازهايى 
مهم با خود حمل مى كنند كه در صورت بيان ناچيز براى ديگران است. آدم ها 
ــد و در اوج صداقت دروغ مى گويند به هم نياز دارند  ــن آزادى محدودن در عي
و دوستى ها شكل مى گيرد، دشمن ترين شان از نزديك ترين شان است... . همه 
اينها داستانى است و شايد به همين خاطر است كه داستان عين زندگى است 

اما زندگى داستان نيست.»
ــتان «آدم ها از دور مثل هم اند»،  اين طور آغاز مى شود: «كسى حريف  داس
ــت، عنوانش بود. كاش آن داستان را نمى نوشتم يا اين عنوان  نويسنده نيس
ــوژه يابى اش قصه تلخى داشت. شايد هم  را برايش انتخاب نمى كردم. خود س

مشكل از من باشد كه نويسنده حرفه اى نيستم.»
 «مثل يك بوم سفيد» نوشته معصومه ميرابوطالبى، شامل 12داستان كوتاه 
است. «سال هاست ميان ثانيه ها، ساعت ها و روزها گم شده اند و حالا كلمات آن ها 
را پيدا مى كنند: آدم ها، رنگ ها، صداها و مرگ. كلماتى كه دنيايى را مى سازند 

و عطرى را در فضا مى پراكنند. اين جادوى كلمات نيست، زندگى آنهاست.»

مرورى بر 3 داستان ايرانى

كسى حريف نويسنده نيست

يكى از قابل توجه ترين نشرياتى كه در چندسال اخير 
در حوزه موسيقى منتشر شده ، نشريه «مقام موسيقايى» 
است كه اولين كتاب فصل موسيقى در ايران هم به شمار 
مى رود. شماره اخير اين نشريه كه شماره ششم از دور تازه 
ــمار مى رود، ويژه موسيقى فيلم است و با عنوان  آن به ش
ــت. دبير ويژه اين  ــيده اس «صداهاى ديدنى» به چاپ رس
ــماره از «مقام موسيقايى»، سهراب حسينى است و در  ش
ميان شوراى علمى و تحريريه نشريه هم اسامى چهره هاى 
ــايخى، محمدرضا  ــون على رضا مش ــده اى چ شناخته ش
درويشى، شاهين فرهت، محمدرضا اصلانى، مجيد كيانى 

و... ديده مى شود. 
شماره ششم «مقام موسيقايى» به موضوعى پرداخته 
كه پيش از اين در ايران كمتر به آن توجه شده و آن هم 
ارتباط ميان دو هنر موسيقى و سينماست؛ موضوعى كه 

در غرب مورد توجه زيادى بوده و كتاب ها و 
مقاله هاى بسيارى در مورد آن منتشر شده 
است. ارتباط ميان موسيقى و سينما از ابتداى 
ــته و بعدها  ــكل گيرى سينما وجود داش ش

تحولات بسيارى را پشت سر گذاشته است. 
در ابتداى نشريه، به تاريخچه موسيقى 
ــده و چند ترجمه و تاليف  فيلم پرداخته ش
حول اين موضوع به چاپ رسيده كه عبارتند 

ــيقى و فيلم صامت» نوشته جيمز وايرزبكى با  از: «موس
ترجمه فرشاد جعفرى، «كنسرتو براى فيلم ساز و سازهاى 
زهى» نوشته رضا دادبه و اميد رهنمايى كه به موسيقى 
ــتم پرداخته و «موسيقى فيلم به مثابه  فيلم در قرن بيس
مولفه اى مفهومى: جنبش هاى موسيقى فيلم در سينماى 
غيرصنعتى» نوشته ونداد جليلى. بخش بعدى نشريه به 
تحليل موسيقى فيلم اختصاص پيدا كرده و با مقاله اى 
ــنوى  از محمدرضا اصلانى با نام «گوش بر آينه نه تا بش
ــروع مى شود. اصلانى در بخشى از مقاله اش  آواز من» ش
آورده: «بارى، مساله موسيقى-سينما، مساله  بودن است 
ــودن در جهان احتمالات در  در جهان عدم قطعيت و ب

حضور فعال و بى واسطه گفت وگوى انسانى 
و اشيا و عناصر، ديالكت عناصر در پويابودن 
و حضورداشتن خود. نه چيزى مى بايد پنهان 
شود؛ نه چيزى مى بايد كه حضورش چنان 
ــد كه حس نشود. ما در جهانيم از براى  باش
آنكه بگوييم در جهانيم و جهان نيز هست از 
براى آنكه حاضر باشد در بودن و ما دو با هم 
در شدنيم.» مقاله بعدى نوشته احمد الستى 
ــت با عنوان «سكانس صبحانه فيلم همشهرى كين:  اس
ــاختار سينمايى». مقاله ديگرى نيز از ونداد  تقارن در س
ــه به ارزيابى انتقادى خط  جليلى در اين بخش آمده ك
موسيقى در سينماى ايران پرداخته است. اما مفصل ترين 
ــده گفت وگوهايى با چهره هاى  ــريه دربرگيرن بخش نش
ــينماى ايران است و شروع  شناخته شده موسيقى و س
اين بخش هم به گفت وگوى بابك بيات و بهرام بيضايى 
ــتر به يك  ــت؛ گفت وگويى كه بيش اختصاص يافته اس
نشست شباهت دارد و پيش از اين و در زمستان 1377 
در مجله صحنه منتشر شده بود. به جز اين، گفت وگوهاى 
سهراب حسينى با مسعود كيميايى، داريوش مهرجويى، 

ــين عليزاده، پيمان يزدانيان،  محمدرضا درويشى، حس
ــوى فرهاد  ــك ميرزاخانى، گفت وگ ــدى و باب بهزاد عب
بامداد با احمد پژمان، گفت وگوى سعيد اداك با لوريس 
ــفنديار  ــوى فروغ بهمن پور با اس ــان، گفت وگ چكناواري
منفردزاده و گفت وگوى سينا صدقى و اميرحسين ندايى، 
ــتند. گفت وگوهايى  ديگر گفت وگوهاى اين بخش  هس
ــيده، هم به لحاظ تئوريك  كه در اين بخش به چاپ رس
ــم از اين نظر كه به صورت موردى به  قابل توجهند و ه
ــيقى فيلم هاى تعدادى از مهم ترين كارگردان هاى  موس
اين سال هاى ايران پرداخته است. همچنين لوح فشرده 
ــت كه در آن  ــريه اس صوتى و تصويرى هم ضميمه نش
ــيقى فيلم هاى «جرم»، «هامون»، «مسافران»، «آتش  موس
سبز»، «بوى كافور، عطر ياس»، «شب هاى روشن» و «آواز 

گنجشك ها» آمده است. 

موسيقى فيلم در شماره اخير نشريه «مقام موسيقايى»

صداهاى ديدنى
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